
شنبه
ممـان در مدرسـه دربـاره‌ی اینکـه انسـان‌ها میانـه‌ی خیلـی 

ّ
امـروز معل

خوبـی بـا گرگ‌هـا ندارنـد، صحبـت می‌کـرد، البتّـه خودمـان فکـر می‌کنیـم 
همین کـه مـا گرگ‌هـا شـبیه آدم‌هـا نیسـتیم، برایمـان افتخـار بزرگی اسـت! 
کـه آدم‌هـا داسـتان معروفـی دارنـد بـه نـام »بـز  ممـان گفـت 

ّ
تـازه معل

زنگوله‌پـا« کـه در آن، یـک گـرگ دسـت‌هایش را آردی می‌کنـد تـا شـبیه 
دسـت‌های بـز سـفید شـوند و بچّه‌هـای بـز زنگوله‌پـا را گـول بزنـد و آن‌هـا 
را بخـورد. البتّـه در نهایـت بـز زنگوله‌پـا شـکم او را مـی‌دَرَد و بچّه‌هایـش را 
ممـان در ادامه گفـت، البتّه 

ّ
صحیح و سـالم از توی آن خـارج می‌کند. معل

اینکه چـرا آدم‌هـا فکـر می‌کنند مـا به جـای شـکار کـردن، حیوانـات را گول 

می‌زنیـم و می‌خوریـم، هنـوز مشـخّص نیسـت، ولـی احتمـالاً آدم‌هـا در 
داسـتان‌ها و شعرهایشـان، برخـی صفت‌هـای خودشـان را بـه گرگ‌هـا 

نسـبت می‌دهنـد! 

یک‌شنبه
ه 

ّ
ه‌اش را برای چرا به محل زندگی ما آورده بود. سگ گل

ّ
امروز چوپانی گل

آمد پیش ما و داشت درد دل می‌کرد که چوپان خیلی از او کار می‌کشد 
و نه غذای درست و حسابی به او می‌دهد و نه خیلی تحویلش می‌گیرد. 
گر  بعد، از ما خواهش کرد که به گوسفندانش کاری نداشته باشیم، چون ا
یکی از آن‌ها را بخوریم، چوپان تا مدّت‌ها تنبیهش می‌کند! پدرم حسابی 
ه سوخت و به او کمی از غذای خودمان داد و گفت: 

ّ
دلش برای سگ گل

»ما تازه شکار کرده‌ایم و با گوسفندان شما کاری نداریم.« در این حین بود 
گهان صدای چوپان بلند شد که: »گرگ!... آی‌گرگ...! کمک...! گرگ  که نا
ه دوید و کمی بعد، دست 

ّ
ه زده...!« سگ بیچاره فوری به سمت گل

ّ
به گل

ه‌ی شما کاری نداشتیم!« 
ّ
از پا درازتر برگشت. پدرم گفت: »ولی ما که با گل

سگ گفت: »می‌دانم. این چوپانِ من کمی دروغگو است و هر وقت 
گــرگ...، تا دور و بَـرَش  حوصله‌اش سر می‌رود الکی داد می‌زند: گــرگ...
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شلوغ شود و به کسانی که برای کمک به او می‌آیند، بخندد!« خوش‌بختانه 
ه و سگش را برداشت و رفت چون به قول 

ّ
چند ساعت بعد، چوپان گل

مادرم، اخلاقش بدآموزی زیادی برای ما بچّه‌گرگ‌ها داشت!

دو‌شنبه
دوشنبه پدربزرگم که دید ما در این چند روز خیلی داریــم از آدم‌هــا بد 
می‌گوییم، برایمان توضیح داد که در میان آدم‌ها افراد خوب و مهربان 
 ما گرگ‌ها را هم دوست دارند. مثلاً نویسنده‌ای 

ً
هم پیدا می‌شود و اتّفاقا

هست به اسم »جک لندن« که درباره‌ی ما گرگ‌ها و ظلم‌هایی که آدم‌ها 
به ما کرده‌اند رمان‌هایی نوشته است، از جمله رمان »سپید دندان« و 
»آوای وحش«. یا در داستان‌های آدم‌ها شخصی به نام »تارزان« هست 
که از کودکی در جنگل بزرگ می‌شود و با حیوانات از جمله گرگ‌ها خیلی 
دوست است. این بود که من هم آرزو کردم روزی بتوانم درباره‌ی چوپانی 

که دیروز دیدم رمانی بنویسم و اسمش را بگذارم »چوپان دروغگو!«

سه‌شنبه
ــام دادیــــــــم؛ یـــکـــی از  ــ ــج ــ ــک بــــــازی جـــالـــب ان ــ ــه ی ــ ــدرس ــ امـــــــروز در م
بــچّــه‌گــرگ‌هــا کـــه از دســـت آدم‌هـــــا فــــرار کــــرده بــــود، ایـــن بــــازی را از 
ــرم/ چوپون  ــه مــی‌ب

ّ
گــرگــم و گــل ــازی » ــود. اســم ایــن بـ ــا یــاد گرفته بـ آن‌هـ

دارم، نـــمـــی‌ذارم!« اســت و خیلی هیجان دارد. چه‌عجب! بــالاخــره 

ــفــاده کـــردنـــد! تــــازه، آن  ــار فــرهــنــگــی اســت ــم مــا در یــک کـ آدم‌هــــا از اسـ
بــچّــه‌گــرگــی کــه گفتم، قــول داده اســت یــک بـــازی دیــگــر هــم بــه مــا یاد 

گرگم به هوا!« دهد به نام »

چهارشنبه
ما گرگ‌ها شب‌ها برای اینکه حوصله‌مان سر نرود به دشت می‌رویم و 
برای دل خودمان می‌خوانیم. من آدم‌ها را هم در حال خواندن دیده‌ام و 
به نظرم صدای آن‌ها در مقایسه با صدای ما افتضاح است! ولی عجیب 
اینجاست که آن‌ها به صدای خواندن ما می‌گویند »زوزه« و به صدای 

خواندن خودشان می‌گویند »آواز« !
ــا مــی‌تــوانــنــد صــدایــشــان  پــدربــزرگــم بــرایــمــان تــعــریــف مــی‌کــرد کــه آدم‌هــ
گــر  ــردم ا ــ ــودم فــکــر ک  آن را بــشــنــونــد. مـــن بـــا خــ

ً
را ضــبــط کــنــنــد و بـــعـــدا

ــدای خــــس‌دار و   صــ
ً
ــار را بــکــنــیــم، حــتــمــا ــن کـ مــا هــم مــی‌تــوانــســتــیــم ایـ

خسته‌ی پــدربــزرگــم را در آن ضبط مــی‌کــردم تــا هــر وقــت از پیشمان 
ــه چــرخــه‌ی طبیعت بــرگــشــت، صـــدای زوزه‌اش را شب‌ها  رفـــت و ب
ــا از  ــذّت بــبــریــم و هــم آدم‌هــ در دشـــت پــخــش کنیم تــا هــم خــودمــان لـ

ه‌ی ما نیایند! 
ّ
آن صدا بترسند و نزدیک گل

پنج‌شنبه و جمعه
گرگ‌ها پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها به تعطیلات می‌روند.
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